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  وحدت وجود، بعضي چالشها و نسبت مولوي با آن

  

  1شهباز محسني

  دانشگاه آزاد اسلامي واحد مهاباد عضو هيأت علمي گروه زبان و ادبيات فارسي

  

  03/09/90  :رشيخ پذيتار  07/06/90 :افتيخ دريتار

  

  چكيده

مقاله حاضر تلاش دارد كه به چند پرسش زير پاسخ دهد؛ وحدت وجود 

است؟ رو بودهست و از دير باز با چه چالشهايي بويژه از سوي خود عرفا روبهچي

الدين عربي  پيوند داشته يا تحت تأثيرمكتب وحدت وجود آيا مولوي با محيي

الدين آيا است؟با توجه به رويكرد منتقدانه شمس تبريزي نسبت به محييبوده

ست؟و با توجه به اينكه در امولوي به تأثير از شمس، از محيي الدين دور شده

 عربي تفسير شدهبسياري از شرحهاي مثنوي، اشعار مولوي بر اساس آراء ابن

است ناشي ازرويكرد مولوي است يا خود شارحان به وحدت وجود؟ حاصل 

جستار حاضر آن است كه ممكن است در بعضي موارد سخنان مولوي قابل 

                                                 
1. Email: shahbazmohseni@yahoo.com 
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و صاحب انديشه ديگري باشد و عربي يا هر متفكر تطبيق با بعضي آراء ابن

موارد مشابه و همسويي وجود داشته باشد اما با ادله فراوان در دست، مولوي 

است تحميل نگاه آيد و آنچه در شرحها آمدهوحدت وجودي به شمار نمي

  .شارحان مثنوي است و بس

الدين عربي، شمس  مولوي، وحدت وجود، محيي:هاي كليديواژه

  . اقتباس و تأثير پذيريتبريزي، شرح مثنوي،

  

  مقدمه

اين اصل، اسـاس فلـسفي و هـم         .  فلسفي وحدت وجود است    - عرفاني يكي از مسائل مهم   
عرفاني دارد؛ فرض آنكه جهان وجود از جمادات و نباتات و حيوانات و معادن و فلكيـات همـه                   

برحـسب  يك وجودند كه در مرتبت فوق و اقوي و اشد وجود خدا قرار دارد و بقيه موجـودات                   
انـد بعـضي شـديد و بعـضي         مراتب قرب و بعد به مبـدأ اول كـه طـرف اقـوي اسـت متفـاوت                 

 1366سـجادي،   (اند؛ مانند امواج كه امواج عـين درياينـد و در عـين حـال غيـر دريـا                   ضعيف
:3/2128.(  

آنكه بخواهيم وارد جزئيات مربوط به انديشه وحدت وجود بشويم آگاهان حوزه عرفـان           بي
ند كه ايـن انديـشه از ديربـاز يكـي از مـسايل بـسيار مناقـشه برانگيـز در ميـان                 دانو ادب مي  

متفكران و عارفان و متشرعان بوده وهست و به نوعي شكافي عميـق در بـين اسـلام و عرفـان         
در برابر موافقان اين رويكرد عرفاني و ذوقي دو گروه بـه طـور جـدي بـا آن                   . ايجاد كرده است  

كـه اصـولا   انـد  بوده مانند ابن تيميه    ،ن دو، فقها و متشرعان مشهور     از آ  اند؛ يكي مخالفت كرده 

دوم بعـضي از عرفـا و صـوفيه         . انـد با رويكرد عرفاني و بعضي از مسايل آنان سر سـتيز داشـته            
اند كه به دليل تنازع ميان فقه و شريعت با وحدت وجـود و نيـز بعـضي شـطحيات           بزرگ بوده 

 تـا حـدي بـا مخالفـت       ته تـصوف اسـلامي در آغـاز پيـدايش         لبا. اندعرفا با آنان مخالفت كرده    
رو بود ولي اين مخالفتها در آغاز بسيار جدي و تند نبود زيرا مسايلي كه صوفيه                متشرعان روبه 

براي نمونـه سـخناني كـه در    . كردند در ابتدا ساده و سطحي بود و همسو با شريعت     مطرح مي 
 يا حـارث محاسـبي      التصوف لمذهب التعرفتاب  آثار قدماي صوفيه مانند ابوبكر كلاباذي در ك       

امـا بـا بـه     . مداران و رويكردشان در تنازع نيـست      بينيم چندان با شريعت   و غيره مي  التوهم  در  
و ابراز سخناني كـه بـه شـطح     الدين عربي   ميدان آمدن بايزيد بسطامي و حلاج و بعدها محيي        



٨٧                وحدت وجود، بعضي چالشها و نسبت مولوي با آن

فه مورد انتقاد و هجمه مخالفانـشان     و رواج پشمينه پوشي، متصو     شد و ازدياد خانقاهها   مشهور  
سـخنان  تـر شـدن     تدريجا با عمقي كه اين جريان پيدا كـرد و پيچيـده و ذهنـي              . قرار گرفتند 

شدت مورد حمله قـرار   ههاي نامدار آن ابراز شد ب كه از سوي بعضي از شخصيت      بعضي از آنان  
اي دست كم بخـش عمـده  گرفتند و كتابها در رد نظريات و رويكردهايشان به نگارش درآمد و            

  .از آرائشان به چالش كشيده شد
ر گذاشـتن   رود با پشت س   كه از احياگران جدي دانشهاي دين به شمار مي        ابوحامد غزالي   

رود و آثار مهمـي   از جمله مدافعان سرسخت تصوف به شمار مي     مراحل فكري و سلوك روحي    
از مخالفان وحـدت وجـود و حـلاج         وي با اتخاذ رويكرد آسيب شناسانه       . را به نگارش درآورده   

كوشيد در نقـد كـساني كـه ادعـاي     است؛ غزالي كه درد دين داشت و در احياي علوم دين مي 
رود كه به زعم وي بـه دليـل تبعـاتي    كنند تا آنجا پيش مي وحدت وجود و شطح و طامات مي      

كـشتن آنـان   در ميان عامه در پي خواهد داشت نه تنها حكم بـه         و ادعاها    كه اين نوع سخنان   
عين سـخن غزالـي     . گويد كه كشتن چنين كسي بهتراست از احياي ده كس         دهد بلكه مي  مي

دعويهاي طويل و عريض در عشق با حق تعـالي، و وصـال او كـه از اعمـال ظـاهر                     «: اين است 
مغني شود تا به حدي كه قومي دعوي اتحاد و برخاستن حجاب و مشاهده به رؤيت و مشافهه                  

نمايند بـه  گويند كه ما را چنين گفتند و ما چنين گفتيم و تشبه مي، و ميبه خطاب مي كنند  
حسين حلاج كه وي را بدانچه امثال اين كلمات گفت بردار كردند و بـه قـول او كـه انـاالحق                      

سـبحاني  : آرند و بدانچه حكايت مي كنند از بويزيد بـسطامي كـه او گفـت              گفت استشهاد مي  
ن كه ضرر آن در ميان عوام عظـيم شـده اسـت و بـه حـدي       سبحاني و اين نوعي است از سخ      

 اظهار كـرده؛ بدانچـه    اند و امثال اين دعاوي     برزگري بگذاشته  اعتي از برزگران  انجاميده كه جم  
و ايـن نـوع از آن جملـه اسـت كـه شـرر آن در                 ... اين سخني است كه طبع را خوش مي آيد        

ض گشته و هر كـه چيـزي از ايـن           بعضي شهرها مستطير شده است و ضرر آن شايع و مستفي          
  ).92/1364:1احياء/ غزالي(بگويد كشتن او فاضلتر از احياي ده كس باشد

نظريـات عرفـاني صـوفيان را       «ترين اظهار نظر در نقد وحدت وجود آن است كـه            بدبينانه
نبايد در مقام اصول اسلام قرار داد و در واقع اگر عميقا به بررسي اين مكاتب مكتوم و مبتنـي                    

ر جستجوي اسرار غيب بپردازيم، امكاناً و ناخودآگاه از معبد وحدت وجود يـا تعـدد خـدايان                  ب
  ).10:1361داود،(سر درخواهيم آورد كه دشمن هر دين واقعي و عملي است

آورد قابل تأمل؛ اما به دليـل قياسـي كـه    الدين توصيفي ميزرين كوب در خصوص محيي  
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 وي را   مكيـه  فتوحات كه   -مثل غزالي   «:نويسد؛ مي در آن كرده سخنش خالي از اشكال نيست       
نظر بود امـا در شـريعت     طريقت و شريعت صاحب در-اند او خوانده احياءالعلومصدا و انعكاس    

ــي      ــوال قلب ــه اح ــريعت را مقدم ــه و ش ــويي فق ــت و گ ــاط نداش ــت و احتي ــي دق ــدر غزال بق
الدين بـا غزالـي   ه محيينكته در اينجا آن است كه مقايس    ). 1362:112زرين كوب، (دانست مي

 طريقـي را كـه مؤيـد آن         ده و چندان دقيق نيست؛ راهي كه غزالي به شهادت آثارش طي نمو          
كر و   . است راهي است ميانه؛ تأليفي است بين طريقت و شريعت          وي مؤيد راه صحو است تا سـ

 نقـل  بنا برآنچه كه در باره حلاج و طرفداران وحدت وجود و مـدافعان شـطح و طامـات از وي     
  .شد وي از زمره مخالفان مدعياتي است كه ذكر گشت

با بيان اين مقدمه و با طرح اين پرسش به سراغ جلال الدين، خداوندگار شـعر و عرفـان،                   
رويم كه آيا مولوي وحدت وجودي است؟ چنانكـه بعـضي از شـارحان و مفـسران مثنـوي                   مي

  .انداشارت كرده
گـر آثـار ذوقـي وي بـا بعـضي از سـخنان               و دي  مثنـوي شكي نيست كه بعـضي از ابيـات         

هـاي  الدين قابل تطبيق است همچنانكه بسياري ديگر از اشعار وي با سخنان و انديـشه      محيي
باشد؛ چنانكه بعضي آراء او را بـا آراء فلاسـفه جديـدي چـون               قابل تطبيق مي  فلاسفه و حكما    

اين، در واقـع    . اندادهماكس پلانك و هگل و ديگران در بعضي شروح جديد مقايسه و تطبيق د             
اما به دلايل   . ويژگي قدرت و عمق انديشه مولوي و حاصل غور فراوان و مطالعات وسيع اوست             

 و رسد اگر مولوي را وحدت وجودي به شمار آوريم در واقع او را كوچك كـرده            ذيل به نظر مي   
مولـوي را   . »ييتو بزرگي و در آيينه كوچك ننمـا       «ايماش زده به نوعي دست به تحريف در باره      

اي موارد  چنانكه در پاره  . توان در هيچ قالب محدود و چارچوبي قرار داد        به شهادت آثارش نمي   
. رودهاي كلامي اشعري با وجود آنكه اشعري است فراتـر مـي           بينيم كه وي از دايره انديشه     مي

عـدول از   «اگر بخواهم وصف يـا صـفتي بـراي مولـوي داشـته باشـم بهتـرين وصـف بـرايش                      
اي بـسيار  چرا كه در خوانش شعر و كلام او ما با پديـده    » ها و عبور از چهارچوبهاست     حدودهم

  .شويمرو ميزايا و استثنايي روبه
شكي نيست كه مولانا با افكار ابن عربي آشنايي داشته است؛ اول اينكه زمـاني كـه بـراي                  

 ـ               ه سـفارش برهـان     تكميل تحصيلاتش و پس از درگذشت پدر و مرشد بزرگش، بهاء ولـد، و ب
هـاي علمـي بيـشتر بـه        الدين محقق ترمذي شاگرد برجسته پدر براي فراهم آوردن اندوختـه          

حلب و دمشق رفت و حدود ده سال در اين دو شـهر كـه از مراكـز درخـشان و مهـم علـوم و                 
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معارف علمي بودند به سر برد؛ در حلب محضر دانشمند و فقيه بزرگ حنفي، كمال الدين ابن                  
بعد كه به دمشق رفت در دمشق در زمان حـضور        . رك كرد و سه سال در حلب ماند       عديم را د  

با توجه به نزديك    . الدين هم حضور داشت و بساط درس و بحث و ذكرش گسترده           وي، محيي 
الدين در صالحيه و محل سـكونت مولـوي در بـاب الفـراديس و آوازه                بودن محل اقامت محيي   

 پـدر بـه     كه از لوي كه ميراث خانوادگي اوست       عرفاني مو  الدين و گرايش ذوقي و    فراوان محيي 
چنانكه گويـا  . الدين را هم ديده و محضرش را درك كرده است       محيياو رسيده بود به احتمال      

در شعر زير كه در سوگ غيبـت شـمس سـروده و همـه ابيـاتش بـه                   » كان گوهر «كه مراد از    
  :شود محيي الدين استختم مي»دمشقيم«رديف 

ــل صـ ـ  ــدر جب ــوهر  ان ــت ز گ ــاني اس  الح ك

  

  

ــشقيم    ــاي دمـ ــه دريـ ــا غرقـ ــوهر مـ  زان گـ
  

  )572كليات،(

وي كه همه دمـشق     . آورند كه شمس در دمشق است     در غيبت شمس به مولوي خبر مي      
هـاي  را بخوبي مي شناسد در اين غزل كه مشحون از حس نوستالژي اسـت يـك يـك محلـه                   

مس در يكي از آن محلات باشد؛ كـه  دمشق را ياد مي كند به اين اميد و دلخوشي كه شايد ش    
  .اش در آن شهرضمنا نيز بيان خاطراتي است از حضور هفت ساله

ــشقيم  ــا عاشــق و سرگــشته و شــيداي دم  م

ــار بريـــديم   بـــر بـــابِ بريـــديم كـــه از يـ

ــوردي  ــر آب نخـ ــواس مگـ ــشمه بونـ  از چـ

ــراديس  ــاب فـ ــرج دوري و از بـ ــاب فـ  از بـ

  

  

 ...جـــان داده و دل بـــسته ســـوداي دمـــشقيم

 مع عـــشاق بـــه خـــضراي دمـــشقيمزان جـــا

ــشقيم    ــقاي دمـ ــاعد سـ ــق آن سـ ــا عاشـ  مـ

 كــي دانــد كانـــدر چــه تماشــاي دمـــشقيم    
  

  )همان(

اي است   شمس تبريزي در حيات فكري و ذوقي و معنوي مولوي پديده           از سويي ديگر نيز   
شـمس تبـــــريزي از     . شگرف كه تأثير ژرف و عميـق وي بـر هـيچ محققـي ناپيـدا نيـست                 

ر هـم    اگ -رسد كه همين، مولوي را    الدين و وحدت وجود بود و به نظر مي        يمنتقدان رويه محي  
 از وي دور كرده يا دست كم مولوي بـا احتيـاط بيـشتري بـه                 -به محيي الدين گرايش داشته    

  .حث برانگيز شيخ اكبر مي نگريستهافكار و آراء ب
آمده كـه    اظهار نظري از شمس      شمس مقالاتبراي آنكه سخن را مستند گفته باشيم در         

اي داشـته در  الدين و با وي مباحثهمحل تأمل است؛ بر پايه آن شمس در ديداري كه با محيي     
گويـد كـه وي   مي - كه خود بيانگر انصاف شمس است-الدينپايان ضمن اذعان به نبوغ محيي   

 نبود يعني چندان متشرع نبود؛ كه در واقع همان دعواي كهنه اهل صـحو و سـكر           متابعتدر  
بـستگي  عربي مي كند در عـين حـال كـه از علاقـه بـاطني و دل                دي كه شمس از ابن    يا. است
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شخصي ميان آن دو بزرگ حكايت دارد بر اختلاف و جدايي ميـان خطـوط فكـري آنـان نيـز                     
  :نص سخن شمس اين است. تأكيد مي كند

آنچه : گفتممي! دار ماست گفت كه محمد پرده   عربي در دمشق مي   بنچنانكه شيخ محمد  «
آنجا كه حقيقـت    : گفت. دار خود است  بيني؟ هركسي پرده  بيني در محمد چرا نمي    ر خود مي  د

معرفت است دعوت كجاست؟ و كن و مكن كجاست؟ گفـتم آخـر آن معنـي او را بـود و ايـن                       
كني بر او، و اين تصرف، نه كه عين دعوت است؟ مـرا             و اين انكار كه تو مي     . فضيلت دگر مزيد  

گـويي دعـوت نبايـد      كنـي و مـي    ند، نه كه دعوت است؟ پس دعوت مي       برادر مي خواني و فرز    
  .كردن

. نيكو همدرد بود، نيكو مونس بود، شگرف مردي بود شيخ محمـد؛ امـا در متابعـت نبـود                  
 1/299شـمس تبريـزي،   (»كـرد ني متابعـت نمـي    : گفتم. عين متابعت خود آن بود    : يكي گفت 

الدين نيست و با همـه احتـرام و         محييبراين اساس، شمس موافق سخنان بي پرواي        ). 1385:
  .كنداذعاني كه به توانايي و نبوغش دارد او را نقد مي

سجود و ركوع كردي و     ) محيي الدين (= وقتها شيخ  محمد   «:گويددر جاي ديگري نيز مي    
  ).304:همان(»اما متابعت نداشت. بنده اهل شرعم: گفتي

بي پروايـي وي   . شديه اختلاف علما مي   مناقشه انگيز بودن عبارات محيي الدين همواره ما       
در ابراز سخن و دعويهايي چون خاتم الاولياء بودن كه به طور ضمني مقايسه خودش است بـا                  
خاتم الأنبياء و ادعاي رؤيت انبياء و آگاهي بر اسم اعظم و غيره نه تنها موجـب تحريـك اهـل                 

نان وي مطالبي هست كـه      در سخ . شدشريعت بلكه شماري از صوفيه متشرع نيز عليه وي مي         
  .ظاهرا الحاد است و از اين جهت در باره او بين مسلمين اختلاف هست

اند شهاب الـدين سـهروردي، فيروزآبـادي صـاحب          گفتني است از كساني كه او را ستوده       
اند حـافظ ذهبـي،   ، فخرالدين رازي و سبكي است و از جمله كساني كه او را قدح كرده             قاموس

عربـي نقـل   منكـرين را دربـاره ابـن   وي اقـوال  . مخصوصا ابن تيميه استني و   ابن اياس، تفتازا  
علاوه بر ابن تيميه و ابـن       . الدين ناميده است و بر وي طعن بسيار زده و حتي او را مميت           كرده

روند از صـوفيه نيـز بعـضي مخـالف طريقـه وي             قيم جوزيه كه از فقها و محدثين به شمار مي         
دوله سمناني، سيد حيدر آملي و احمد سرهندي مشهور به امام ربـاني             اند چنان كه علاءال   بوده

  .آينداز مخالفان جدي وي به حساب مي
دانـست  مـي » مردي عظيم الشأن  «عربي را   ابن) 736:وفات(علاء الدوله سمناني عارف بنام    
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درجميع ملل و نحـل بـدين   «بود كه داشت و بر آن اما عقيده او را در وحدت وجود پسند نمي   
رسوايي سخن كس نگفته است و چون نيك بشكافي مذهب طبيعيه و دهريه بهتر به بسياري                

 رد«نيـز كتـابي بـه نـام         ) 792:وفـات (سعدالدين تفتـازاني  ). 1384:516موحد،(»از اين عقيده  
  .نوشت» الفصوص اباطيل

عربـي، مـسير   ت وجـود ابـن  حمله شديد احمد سرهندي به توحيد فلسفي مبتني بر وحد    
وي استدلال مي كرد كه عقيده وحـدت وجـود مـشعر بـر     . عرفان را در هند اسلامي تغيير داد 

از طـرف ديگـر وحـدت    . اين كه هيچ چيز وجود ندارد بجز خدا، منافي با مذهب و عقل اسـت            
 و هـيچ  يكـي هـم هـست   رسد به اين معني كه خـدا وجـود دارد و         شهود به توحيد مطلق مي    

همـه چيـز    «:رو درست نخواهد بود كـه بگـوييم       توان جزئي از او دانست، از اين      قي را نمي  مخلو
بنـابراين وحـدت وجـود      . »همـه چيـز از خداسـت      «؛ صحيح اين اسـت كـه بگـوييم        »خداست

سرهندي شكلي كاملا متفاوت از آنچه كه در ابتدا توسط حلاج بدان داده شده بـود بـه خـود                    
اي ز توحيد وحدت وجودي، و كوشش خود اتحاد صـميمانه         سرهندي با فاصله گرفتن ا    . گرفت

گفتني است كه سرهندي خود مدتها وحدت       ). 60:1367احمد،(ميان تصوف و كلام پديد آورد     
وجودي بود اما بعدها كه با دقايق معارف محيي الدين آشنا شد تبديل به منتقد آن شـد و بـه       

تـوان بـا چيـز    حق تعالي را نمـي جاي توحيد وحدت وجود به وحدت شهود قايل شد؛ و گفت            
چنانكـه  ) 1365 :2/404شـريف،   (او سبحانه با هيچ چيز متحد نيست      . ديگري متحد پنداشت  

  .سرهندي در مكتوب چهل و سوم خود بدان تصريح دارد
كند كه او هم سخناني در      در جاي ديگري شمس نقد تندي را متوجه بايزيد بسطامي مي          

: آرند كه خربـزه نخـورد و گفـت        اين بايزيد مي  «هور است؛ موافقت با وحدت وجود دارد كه مش      
آخر اين متابعت را صورتي است و       ! مرا معلوم نشد كه پيغامبر عليه السلام خربزه چگونه خورد         

معنيي، صورت متابعت را نگاهداشتي، پس حقيقت متابعـت و معنـي متابعـت چگونـه ضـايع                  
: گويـد  ما عبدناك حق عبادك  او مـي سبحانك: فرمايدكردي كه مصطفي صلوات االله عليه مي  

اگر كسي را گمان باشد كه حال او قويتر از حال مصطفي بود سـخت               ! سبحاني ما أعظم شأني   
  ).2/143،مقالات(احمق و نادان باشد

اسـت كـه بـه رغـم مناقـشه انگيـز بـودن              الدين عربي شخـصيتي بـوده     با اين حال محيي   
اند كه از   بسياري تلاش كرده  . فقان، بسيار اثرگذار  بحثهايش و داشتن مخالفان زياد در كنار موا       

 افكـار وي را منتـشر سـازند و يـا بـه        مكيه فتوحات و   الحكم فصوصطريق شرح آثارش مانند     
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بهانه شرح آثار عرفاني و ادبي به زبان عربي يا فارسي به ترويج عقايد و آراء وي بپردازند بويژه                    
 براي توجيه و توكيـد آراء جـلال         راز گلشن و   فظحا ديوان مولوي و    مثنوياي از شارحان    عده

هـا و عقايـد و      الدين محمد مولوي و شمس الدين حافظ شيرازي و محمود شبستري از يافتـه             
اند و به گمان خود، آراء مولـوي و حـافظ و شبـستري را بـه                 عربي بسيار بهره برده   سخنان ابن 
ن حـسين خـوارزمي در شـرحش بـر     الـدي مـثلا كمـال  . اندهاي ابن عربي شرح كردهمددِ يافته 

 كه از آراء شـيخ اكبـر و ديگـر شـارحان فـصوص در            زواهر الأنوار  جواهرالأسرار و مثنوي يعني   
اي را كـه در آغـاز       اسـت و قـسمت عمـده ده مقالـه         توجيه و تشريح مثنوي بسيار مدد گرفتـه       

 اسـت   به عنوان مدخل شرح مثنوي آورده ترجمه محض مقدمه معروف قيـصري  جواهرالأسرار
  .الحكم فصوصبر 

ديگر شارحان مثنوي هم مانند انقروي نيز بـه پيـروي از خـوارزمي همـين رويـه را طـي               
اند؛ يعني استفاده از نظريه وحدت وجود در تفسير مثنـوي؛ كـه كـاري اسـت ناصـواب و              كرده
اكنون متأسفانه در شرح مثنوي در كلاسها تـا         ). 11:1385مايل هروي، /شيخ مكي،مقدمه (خطا

اند چرا  اين مسأله جا افتاده و مولوي پژوهاني هم چون نيكلسون در اين امر دخيل بوده              حدي  
كه وي در شرح مثنوي توجه زيادي به شروح تركي همچون شرح اسـمعيل انقـروي و صـاري          

را از منظر مكتب ابن عربـي و بـا توجـه بـه اصـطلاحات آن          مثنوي  عبداالله داشته كه آنان نيز      
عربـي  هـاي ابـن  ن مكرراً نقل قول هاي موازي از اشعار مولوي و نوشته    نيكلس. دهندتوضيح مي 

هاي ابـن عربـي شـرح        را با استفاده از اصطلاحات خاص و آموزه        كند يا مفاهيم مولوي   نقل مي 
چيتيـك،  (دهد و ادعا مي كند كه مولوي بخشي از تعاليم ابـن عربـي را اخـذ كـرده اسـت                    مي

131387: 221.(  
در تاريخ و فرهنگ ملل اسـلامي بـه نـوعي هژمـوني و حـضور دارد و      عربي از آنجا كه ابن   

آرائش همواره مورد توجه بوده، اين امر نبايد محقق را دچار خطاي منطقـي تعمـيم كنـد كـه       
الدين و يا در چارچوب منظومـه فكـري   هركس بعد از محيي الدين آمده ناگزير متأثر از محيي    

  . ن مولويكند آنهم شخصيت نيرومندي چواو حركت مي
اي بـين المللـي در سـليمانيه عـراق كـه بـراي              راقم اين سطور به ياد دارد كه در كنگـره         

بزرگداشت مقام مولانا خالد شهرزوري برپا بود يكي از سخنرانان محتـرم و مـشهور بـا كمـال                   
الـدين و وحـدت وجـود كـرد و پيـشتر نيـز مقدمـه          تعجب بحث از پيوند مولانا خالد با محيي       

در حـالي كـه بايـد دانـست كـه تـلاش و             ! الدين و وحدت وجود گفت    باره محيي مبسوطي در   
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فعاليتهاي مولانا خالد ادامه همان ميراث احمدسرهندي، مصلح بزرگ هند، است كه مخالفـت              
كـه در مكتوبـاتش   ! وي با وحدت وجود و نقد آن بر اهل تحقيق روشن تر از نور آفتـاب اسـت      

انـد و در راه     گويد كه قائلان بـه وحـدت وجـود نـاقص          چندين جا بدان تصريح مي كند و مي         
شـهاب الـدين   . كنـد و چنانكه ذكر شد وي وحدت شهود را جايگزين وحدت وجود مـي         ! مانده

كنـد كـه مولانـا خالـد شـهرزوري، از           نيز نقل مـي   المعاني، روحمحمود آلوسي، صاحب تفسير     
 را از مطالعـه كتابهـاي       مروجان جريان سـرهندي در قلمـرو عثمـاني و خاورميانـه، مريـدانش             

  ).1385 :1/67مدرس، (داشت برحذر ميالحكم فصوص و مكيه فتوحات
بعضي شارحان مثنوي و اشعار مولوي هـم در شـرح آثـار وي درسـت      . برگرديم به مولوي  

مولـوي بيـشتر تحـت تـأثير قـوه جاذبـه شـمس و قبـل از وي            . انـد دچار همـين خطـا شـده      
نكتـه مهـم    . ، سمعاني و بهاء ولد بود تا محيي الـدين         شخصيتهايي چون سنايي، عطار، ميبدي    
 تحـول و   تعليم ديده مكتـب شـمس اسـت و    مولويقابل اشاره آن است كه با عنايت به اينكه        

  :دانند و به قول مولوياش با شمس همه مي را به سبب آشناييدگرگوني روحي مولوي
  

 زاهــــد بــــودم ترانــــه خــــوانم كــــردي
  

  

ــردي   ــانم كـــ ــوي كودكـــ ــه كـــ  بازيچـــ
  

  

) جـلال الـدين   (اي بيش نبودم اما او    من شعله « گويد كه و شمس نيز در وصف مولوي مي      
  .»اي بود مستعد كه آتش گرفتبيشه

ترين آموزه اثر گذار شمس در حيات فكري و ذوقي مولـوي آن اسـت كـه مولـوي و                    مهم
شـمس تبريـزي بـا      . كساني چون وي نبايد در چهار چوب فكري هيچ كـسي محـدود بماننـد              

اي كه بر روانشناسي مولوي داشت و او را بخوبي مي شناخت عقبات راه سلوك مولـوي                 طهاحا
دانست؛ براي نمونه واقف بود كه جلال الدين تمام آثـار شـعراي عـرب را مطالعـه                  را عميقا مي  

 بهـاء ولـد كـه        معـارف  كرده است و پيوسته سرگرم خواندن بود؛ يا علاقه وافر او را به خواندن             
ديد؛ وابستگي تا اين حد را شمس به عنوان         گفت و اشعار متنبي مي    وائد والد مي  مولوي بدان ف  

دانست لذاسـت كـه او را از مطالعـه ايـن دو اثـر نيـز       استاد و پير مولوي مناسب حال وي نمي     
نظير مانند مولوي نبايد عشق به كتاب       براي سالكي بي  ). 415:1375گولپينارلي،(داشتبرحذر  

  :گويدچنانكه مي. جاب درآيدپدر و متنبي بصورت ح
ــي    ــس نم ــت ك ــان موافق ــا در جه ــيمم  كن

 ما را مطار زان سـوي قـاف اسـت در شـكار             

 از لــذتي كــه هــست نظــر را ز قــدس او    

  

  

 كنــيم مــا خانــه زيــر گنبــد اطلــس نمــي      

 كنــيممـا قـصد صـيد مـرده چـو كـركس نمـي       

ــدس نمــي   ــان مق ــه ج ــود نظــر ب ــا خ ــيمم  كن
  

  )646كليات،(
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الدين بشماريم در واقـع او را كوچـك          وحدت وجودي و پيرو محيي     بنابراين اگر مولوي را   
وي به مراتب بزرگتر از آن است كـه در ايـن قالـب بگنجـد بـا آنكـه گـاه در بعـضي              . ايمكرده

اشعارش مسايلي يافت مي شود كه با بعضي سخنان ديگـران همخـواني دارد و از سـويي نيـز                    
تــرين شــاگرد و پــسرخوانده زديــكدوســت نزديــك مولــوي، يعنــي صــدرالدين قونــوي كــه ن

 داشت؛ حتي    با مولانا انس   الدين و مروج وحدت وجود است كه بعدها به قونيه برگشت           محيي
به ازدحام تمام نزديـك شـام       «در تشييع جنازه جلال الدين بنابه قول صاحب رساله سپهسالار         

رحمـةاالله   -معرفّ چنانكه عادت باشد پيش آمد و جهـت شـيخ صـدرالدين            . به مصلي رسيدند  
معـرفّ ادب گـوش دار، كـه        : مولانا اكمل الدين طبيب گفـت     . فرما ملك المشايخ  :  گفت -عليه

شيخ صدرالدين چون پيش آمـد كـه        . ملك المشايخ حقيقي حضرت مولانا بود و رحلت فرمود        
 پيش آمـد و  - رحمة االله عليه-قاضي سراج الدين. اي بزد و از هوش برفتنماز كند ناگاه شهقه 

  ).99:1385سپهسالار،(رمودامامت ف
اي دارد كه بيانگر تفـاوت منظـر ايـن دو           ويليام چيتيك كه در همين باب نوشته محققانه       

عربي بهتر از اين نيست كه از قول        براي آشنايي با تفاوت رويكرد مولوي و ابن       «:نويسداست مي 
كـه خـود از دل      ترين فيلسوفان سنتي ايران يعني سيدجلال الدين آشـتياني          يكي از طراز اول   

مـاجرا  . قـل كـنم  ام نبستگان ابن عربي و مولوي هر دو است حكايتي را كه خـود از او شـنيده              
رود و بـا او در صـدر مجلـس    صدرالدين قونـوي بـه ديـدن مولـوي مـي         چنين است كه روزي     

ين بسيار مشكل   دكند كه به نظر صدرال    يكي از شاگردان پيش مي آيد و سؤالي مي        . نشيند مي
اش فـورا پاسـخ     لي مولوي آن را با به كـارگيري همـان سـبك سـخن گفـتن سـاده                 رسد و مي
چطور مي تواني رموز الهي تا اين حـد دشـوار و            : پرسدقونوي رو به مولوي كرده مي     . دهد مي

تـواني افكـار بـه ايـن        تو چطور مـي   : دهدپيچيده را به اين راحتي بيان كني؟ مولوي پاسخ مي         
  ).220 :1387چيتيك، (» دهي؟سادگي را آن قدر پيچيده جلوه

  

  نتيجه

رويكرد وحدت وجود از ديرباز از جمله مسايل چالش برانگيز بوده است به طـوري كـه در      
ميان عرفا، موافقان و مخالفاني جدي داشته و حتي يكي از عوامـل ايجـاد شـكاف بـين طيـف       

 چـون علاءالدولـه   در بين صوفيه بوده اند كساني   . وسيعي از عرفا و فقها و متشرعان شده است        
  .سمناني و شمس تبريزي و احمد سرهندي و ديگران كه با اين نظر مخالف بوده اند




٩                وحدت وجود، بعضي چالشها و نسبت مولوي با آن

از آنجا كه شمس تبريزي از منتقدان جدي محيي الدين عربي بوده است به باور راقم اين                
سطور، سلطه معنوي و ذوقي و فكري وي بر ذهن و زبان مولوي سبب شده تـا وي از وحـدت                     

بگيرد و اگر پديده حضور شمس در زندگي مولوي نمي بود چه بسا مولانا يكي از                وجود فاصله   
  .طرفداران و مروجان وحدت وجود باقي مي ماند

بسياري از شارحان مثنوي بدون توجه به اين نكته ظريف، با رويكـرد وحـدت وجـود بـه                   
شـهادت بعـضي   حال آنكه مولوي بـه   . شرح مثنوي پرداخته اند كه گمان مي رود اشتباه باشد         

  .منابع موثق و گزاره هايي كه در اين گفتار آمده وحدت وجودي نيست
  

  منابع

، ترجمـه نقـي لطفـي و محمـد جعفـر            هنـد  در   اسلامي تفكر تاريخ،  )1367(احمد، عزيز،  .1
  .كيهان و شركت انتشارات علمي و فرهنگي: ياحقي،تهران

 ـ «، مولوي و وحـدت وجـود،   )3،چ1387(چيتيك، ويليام،    .2 ، ترجمـه مـريم   »ويميـراث مول
  .سخن: مشرف، تهران

ــين،   )1361(داود، عبدالأحــد، .3 ــضل االله نيــك آئ ــورات و انجيــل، ترجمــه ف ، محمــد در ت
  .علمي:تهران

  .اميركبيـــــر: ، ارزش ميراث صوفيه، تهران)1364(زرين كوب، عبدالحسين، .4
ن شركت مؤلفان و مترجمـا    : ، فرهنگ معارف اسلامي، تهران    )1366(سجادي،سيد جعفر،    .5

مكتبـة احمديـة    : ، مكتوبات شـريف امـام ربـاني، پاكـستان         )بي تا (سرهندي، احمد، .ايران
  .مجددية

، رساله سپهـسالار در مناقـب حـضرت خداونـدگار،           )1385(سپهسالار، فريدون بن احمد،    .6
  .سخن: تصحيح و تعليقات محمد افشين وفايي، تهران

  . مركز نشر دانشگاهي:، تاريخ فلسفه در اسلام، تهران)1365(ميان محمد، شريف، .7
، مقالات شمس تبريزي، تصحيح و تعليق محمد علي موحـد،           )3،چ1385(شمس تبريزي،  .8

  .خوارزمي:تهران
، الجانب الغربي في مشكلات الشيخ محيي الـدين ابـن عربـي، بـه              )2،چ1385(شيخ مكي،  .9

  .مولي: اهتمام و حواشي نجيب مايل هروي، تهران
 علوم الدين، ترجمه مؤيدالـدين محمـد خـوارزمي،          ، احياء )1364(غزالي، ابوحامد محمد،     .10
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  .شركت علمي و فرهنگي: تهران
، مولانا جلال الدين، زندگي، فلسفه، آثـار و گزيـده اي          )3،چ1385(گولپينارلي، عبدالباقي،  .11

  .پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي: از آنها، ترجمه توفيق سبحاني، تهران
  .كردستان: ، سنندج1ج ردان،مه، يادي )1385(مدرس، عبدالكريم، .12
جشن نامه اسـتاد دكتـر      «، ابن عربي و ترازنامه ميراث فكري او،       )1385(موحد، محمدعلي  .13

  .فرهنگستان زبان و ادب فارسي: ، زير نظر حسن حبيبي، تهران»خوانساريمحمد 
، كليات شمس تبريزي، تصحيح بديع الزمان فروزانفـر،         )11،چ1366(مولوي، جلال الدين،   .14

  .امير كبير: تهران
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